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 ! راغلاست ته ښه  ارګان او نشراتي  علمي ، فرهنګي ټولنیزه، آزاده ، :سعید افغاني  د مولانا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.  میکشیدو رنج   افتاد و بسیار درد  ، تاریک یکی از روز ها قسمت گشته ای داخل چاه  

                                                                                               :یک ملا او را دید و گفت 

!شدی نمی  مجازات  چنین  نه اگر؛  گناهی کردی آ حتم  

                                                                                                             :  یک دانشمند 

! را اندازه گرفتچاه   و رطوبت خاک آن عمق   

                                                                                                      :     یک خبر نگار 

! با او مصاحبه کرد ، در مورد دردهایش و بی توجه یی دولت  

                                                                                                : یک یوگیست به او گفت

! در واقعیت وجود ندارند ،  این چاه و همچنین دردت فقط در ذهن تو هستند  
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                                                                                                     :   یک داکتر
! برای او دو قرص اسپرین پایین انداخت  

                                                                                      :  یک نفر از جامعه مدنی
! در کنار چاه ایستاد و با او یکجا گریه کرد  

                                                                                                 : یک روانشناس
!مقابل مشکلاتش بی تفاوت باشد  تا دلایلی را پیدا کند که در، او را تحریک کرد   

                                                                           : یک دوست فیسبوکی اش گفت که 
!توانستن است ،  خواستن   

                                                                         :یک فرد نو مسلمان شده به او گفت 
  ! ستکش شاید یکی از پاهایت می ؛  البته خیرت در همین بود

 
                    :                                                                              قصه کوتاه

 
                                                    :  خواهخیر با درد و با غیرت ؛اما، عامی یک فرد 

تاریک بیرون از چا ه  او را سلامت ودست خیر خواه خود را به او  داد  !!!  به داد این بیچاره رسید
....و  شیدک   
 
    !ی مهربان خدای آ

بیچاره ،  وطن به این تو با فضل و حکمت خویش به این ملت ونمیدانم  چاره اساسی  چیست ؟ 
!!! ......و  شوندبیرون  نجات یافته ؛، تاریکز این چاه ا تا!  کن  و هدایت نیکی مرحمت  
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